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جیم  أعوذُ باِلله مِن الشَّیطانِ الرَّ

حیم حمنِ الرَّ  بسم اللهِ الرَّ
  

 1ذو الغایتَیَن مبدأً بعیداً *** کانَ له تخَیل وحیداً 

فلَِهذهِ القوةِ و لِلطبائعِ غایاتٌ شوقیةً غایتهُا ـ مفعولٌ مقدمٌ ـ إن لمَ تجَِد لَها مَقیساً أی مَقیساً إلی الشوقیةِ 
و هو حالٌ مِنَ الباطلِ فِعلهُُ الباطل عَدّ یَعنی إذا حَرکت الشَّوقیةُ نحَوَ غایةٍ و لَم یصُادِفها سُمّی فِعلُه 

النسبةِ إلی العاملةِ لِِنَّها صادفَتَْ غایتهَا. و کونهُ باطلاً بحِسبِ الإصطلاحِ أی باطلاً بِالنسبةِ إلیها لا بِ 
مَقطوعاً عَنِ الغایةِ حیثُ قطُع طریقُ وصولِه إلی الغایةِ لا أنَّه لا غایةَ لَه إذ فرقٌ بینَ کونِ الشَّیء لا 

و حاجِزٌ کَما أنَّ قوةَ الشّجرةِ بِصَددَِ الإیصالِ غایةَ لَه و بینَ کونِهِ بِحیثُ یُضْرَب بینه و بینَ غایتِهِ سَدٌّ 
إلی الثمرةِ فإذا ضَرَبَها البَردُ سُمّی ذلکَ قسراً لِنَّ عالمَ الکونِ و الفسادِ دارَ القَسر. فهذهِ القواطعُ 

 لِلْطُرُقِ مِن لوازمِهِ لا أنَّ الشجرةَ خُلِقت بِلا غایةٍ 
العبََثِ و الجَزافِ و العَادةِ و القَصدِ الضَّروری فی الإصطلاحِ  ذو الغایتینِ شروعٌ فی بیانِ الفرقِ بینَ 

بأنَّ الفعلَ الذی کان ذا غایتین لِمبدئیةِ القریبِ و الِقْرَبِ لا بأنْ یکونَ باطلاً بِالنسِّبةِ إلی الشَّوقیةِ مبدأ 
کان فعلاً محکماً مُغیَّیٰ  ـ خبر کان قدم علیه ـ بعیداً کانَ له تخیلٌ وحیداً ـ حال ـ لا معَ الفکرِ و إلا

کِ نَهایةٌ.  2بغایةٍ فکریةٍ بلا شبهةٍ فَهو العَبَثُ إنْ غَایةٌ لِذلکَ الفعلِ ما هو لِلتَّحَرُّ

خواهند مرحوم حاجی در اینجا می«. در این بیت چهار مسئله است؛ عبث، گزاف، عادت و قصد ضروری
ـ  شوقیةً . »الت علل اربعه در تحقّق فعل خدشه پیدا نکندکه قاعدۀ دخنحویبرای این امور اثبات غایت کنند به

حال است برای “ مقیساً”مفعول مقدم است، اگر نیافتی برای شوقیه مقیسی را یعنی مقیسی را به سوی شوقیه ـ 
یعنی وقتی که قوۀ شوقیه به طرف غایتی حرکت کرد و به آن غایت برخورد نکرد به نسبت به “ الباطل”کلمۀ 

شود نه به نسبت به قوۀ عامله، چون قوۀ عامله به غایت خود برخورد نموده است، و باطل نامیده می شوقیه باطل
بودن آن به حسب اصطلاح است یعنی از غایت و هدف خود قطع شده است از این جهت که راه رسیدنش به 

یئی غایت نداشته باشد اینکه اصلًا غایتی برای او نیست، چون فرق است بین اینکه شغایت قطع شده است، نه
طورکه قوۀ درخت درصدد رسیدن به ای باشد که بین او و غایتش مانع قرار بگیرد. همانو بین اینکه به گونه

نامند چون عالم کون و فساد خانۀ قسر است پس این میوه است وقتی سرما به میوه لطمه بزند این را قسر می
 اینکه درخت بدون غایت آفریده شده باشد.نهها از لوازم این عالم هستند، قاطعان طریق

 تعریف مبدأ قریب و اقرب
؛ مبدأ «در اصطلاح آن فعلی که دارای دو غایت است، برای دو مبدأش که مبدأ قریب و مبدأ اقرب است»

نه به این نحو که نسبت »ای که در عضلات است. مبدأ قریب هم که همان شوقیه است. اقرب، همان قوۀ عامله
شود بنابراین نسبت به قوۀ می ما ینَتهَی إلیهِ الحَرَکةصورت ذوالغایتین، این غایتش دراین« قیه باطل باشدبه شو
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شوقیه فعل باطل نیست. ممکن است نسبت به قوۀ مفکّره فعل را باطل بدانیم که قوۀ ابعد است ولکن نسبت به 
 آید.حساب میعامله و شوقیه، این قوۀ قریب و اقرب به

آید؛ حساب میصورت تخیل مبدأ بعید برای این غایتین ـ آن فعلی که دارای دو غایت است ـ بهنایدر»
یعنی در اموری که عبث و گزاف است یا قصد ضروری است یا امور « اینکه در اینجا فکری باشدمبدأ تنها، نه

گیرد، فکر جوانب را می گونه امور فکر دخالت ندارد چون فکر مصلحت و فساد را درنظرعادی است، در این
بینیم که اینها از روی فکر نیستند کند. ولکن ما اموری را میسمت آن کشش پیدا میگیرد و بعد بهدرنظر می

کنند فکر نیست ها میای که بچهکنیم، این فکر نیست یا بازیشویم و یک تمددی پیدا میمثلًا وقتی خسته می
طرف آن طوری دستش بهکار کنم بلکه همین فکر نکرده است که چهکند قبلًایا کسی که با ریشش بازی می

آییم، اینها فکر نیستند بلکه تخیل هستند. فقط صرف رود یااینکه از یک وضعی به یک وضع دیگر درمیمی
اینکه توأم با فکر باشد که مبدأ ابعدی در اینجا شوق است؛ تخیل است. تخیل مبدأ برای این امور وحید است نه

گویند. غایتش هم غایت فکریه است، این را عبث اگر مبدأ فعل ما فکر باشد به فعل ما فعل محکم می»هست. 
، چون هر «باشد ما إلیه الحرکةکه مبدأ بعید ما تخیل باشد، اگر غایت این فعل منتهای گویند درصورتیمی

شود مثل یک فعل هم اطلاق میحرکتی یک نهایتی دارد. عرض شد که غایت به اشتراک لفظی، به نهایتِ 
، نهایت سیر چیست؟! کوفه است، حرکت دست یا حرکت قلم یک نهایتی «سِرتُ مِن البصرة إلی الکوفة»

داریم، بیرون رفتن ما از این منزل یک نهایت و موقعی است که ما آن را از روی کاغذ برمیدارند؛ نهایتش آن 
شود. حالا راجع به همین خواهد باشد، این به آن اطلاق میچه مییا هر« مقصد»عبارت دیگر مقصدی دارد. به 

 عرض کردیم که مسئله و حرف هست.
یَعنی یعُتبََرُ فی البَعثَِ أمران أحَدهُما أنَّ المَبدأَ البَعیدَ لَه یَکونُ هو التخََیُّلُ فقََط بِلا فِکرٍ و فی هَذا 

ابَقَ الشَّوقیةُ و العَاملةُ فی الغایةِ بِمعنیٰ ما إلیه الحَرَکة و بهذا الِمرِ یشُارِکُهُ أخََواتهُُ و الآخَر أنْ یتَطَ
یفَترَِقُ عنها کَما قلُنا إنْ لیسَ أی لیسَ مُنتهی الحرکة غایة لهما بلْ لِکلٍّ مِنهُما غَایةٌ عَلی حِدةَ فَالتَّخَیلُ 

 1زاجٍ أو مَعَ خُلْقٍ فلََو کانَ مَعَ الخُلقِ فَعَادِیٌ.إمّا وَحدةُ المَبدأِ البعیدِ أو مَعَ طَبْعٍ یَکونُ مَبدأً أو مَعَ مِ 

در این امر آن . مبدأ بعید برای فعل که فقط تخیل، بدون فکر است[ اوّلی]در عبث دو امر معتبر است؛ »
امر دیگر این است که قوۀ شوقیه و قوۀ عامله، در . گزاف و عادی و قصد ضروری، با عبث هم شریک هستند

حالت گویند مثلًا شما از یک به این کار عبث می«. کندی آنی که به آن حرکت است تطابق پیدا میغایت به معنا
شوید و دوزانو گوییم؛ از چهارزانو نشستن خسته میمی ما إلیه الحرکةشوید، این را به حالت دیگری منتقل می

دو غایت؛ غایت شوقیه و غایت شود. عبث آن است که فقط مبدأش تخیل است و هر نشینید. این عبث میمی
تای دیگر که در مبدأ تخیل باهم شریک هستند ولی غایت شوقیه و غایت عامله متحد هستند. به خلاف آن سه
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کند. فرض کنید که در یکی غایت شوقیه ملاقات حبیب است در یکی غایت شوقیه رفع خستگی عامله فرق می
یکی غایت شوقیه، التذاذ نفسانی است که امور عادی را  است؛ که رفع خستگی همان حالت مریض باشد و در

کند وند. اینکه انسان با ریشش بازی میکنند. امور عادی یعنی اموری که با خُلق انسان جمع بشبه آن اطلاق می
خواهد رفع هم به این خاطر است که میو فلان، یک حالت امور عادی است که با اخلاق انسان است و این

 اختی از خود کند.نوحالت یک
گونه که گفتیم: اگر منتهای شود، هماندر عبث واحد است، از اخواتش جدا می ما إلیه الحرکةاینکه »

حرکت، غایت برای این دو قوه نبود بلکه هرکدام از این دوتا یعنی قوۀ شوقیه و قوۀ منبعثه در عضلات که عامل 
ل یا تنهایی وحدت مبدأ وحید است یااینکه طبعی با این حدّه داشته باشند، در این صورت تخیاست غایت علی
شود که آن طبع، به اضافۀ تخیل علاوۀ تخیل موجب یک فعلی میشود یعنی اقتضای طبیعت بهتخیل ضمیمه می

؛ حالا تخیل یا با طبع است یا با مزاج است یعنی با طبیعت است و طبیعت هم در این تخیل انسان «مبدأ است
یا »گردد مثلًا مریض است. گردد بلکه به یک مزاج خاص برمیت یا مسئله به طبیعت برنمیدخالت کرده اس

که این اخلاق در افراد دیگر نیست بلکه تنها در این « اخلاقی آمده در این صورت با تخیل ضمیمه شده است
فقط من هستم که با ریشم کنند بلکه گردانند یا همه با ریش بازی نمیبینید که همه تسبیح نمیفرد است لذا می

 دهند.ها انجام میکنند بعضیها ... . همه این کار را نمیکنم و این حرفیا با ناخنم بازی می
ها، اینها اموری هستند که توأم با ؛ عادات، عادت«گوینداگر توأم با اخلاق باشد به آن امر عادی می»

 ذلک.اخلاق است مثل همین لعب باللحیه و امثال
ی الفعلُ بِالمُجازَفِ  و فی لِها أیْ أوّلِ الشُقوُقِ و هو أن یَکونَ المبدأُ البعیدُ هو التخیلُ وحدهَ سُمِّ أوَّ

 کاللَّعْبِ ـ الکافُ اسمیةٌ ـ بالِلّحْیةِ عادیٌ.
و ما یبَقیٰ و هو أنْ یکونَ المبدأ البعید هو التخیلُ معَ طبعٍ أو مزاجٍ فبالقصدِ الضروریٌ سما ـ مؤکد 

نُّونِ الخَفیفَةِ ـ و هذه الَّتی بَعدَ العبََثِ مُشترکةٌ فی عَدمَِ تطَابقِ الشَّوقیةِ و العاملةِ فی الغایةِ بِمَعنی بِال
 منتهی الحرکة بل هذا یکون غایةً للعاملةِ و لِلشَّوقیةِ شَیءٌ آخَر.

 1 مَثالٌ لِمَبدئیةِ التَّخیلِ مَعَ الطَّبعِ.کَحَرکةِ المریض مثالٌ لِمبدئیةِ التَّخیل مَعَ المزاجِ و حَرکةِ التَّنَفُّسِ 

گویند حالا این اوّلی را که تنهایی باشد به این فعل مُجازف میدر اوّل شقوق اینکه مبدأ بعید تخیل به»
 «.زندخُلق عادی باشد ایشان به لعب بالحیه مثال می

شود؛ هم به دو قسمت تقسیم میگویند که خود ایناگر با طبع است یا با مزاج به آن قصد ضروریه می»
در یک چیز ( عادی و مجازف و قصد ضروری)طبعی باشد یا مزاجی باشد و اینهایی که بعد از عبث است 

 خاطر یکبلکه به« الحرکة در قوۀ شوقیه و قوۀ عامله استاند و آن عدم تطابق غایت به معنای منتهیمشترک
الیه  ٰاین غایت برای عامله است که منتهی. »شودن فعل انجام میحالتی، التذاذی یا رفع خستگی آجهتی، یک 

                                                      
 .426، ص 2. منظومه، ج  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

تخیل و [. درد و مرض است]غایت باشد و برای شوقیت شیء دیگر است مثل حرکت مریض که مقتضای 
و خودش را جمع « دهدانجام می[ درد و مرض]هایی هستند که مریض در حال مزاج هر دو مبدأ برای حرکت

واسطۀ این مسئله مطابق با همان گیرد که بهتی به خود میخوابد، دائماً حالاطرف میه آنطرف بکند، از اینمی
و حرکت تنفس مثال است برای مبدأ تخیل با طبع که این . »حال و کیفیت مصحاحیت خودش را در بیاورد

انجام بدهد  البته این درصورتی است که انسان این عمل را اختیاری« حرکت تنفسی مقتضای طبع انسان است
 .کندشود چون در آن صورت انسان عصبش فرق میو شامل تنفس غیراختیاری که انسان در خواب باشد نمی

 طور است.تلمیذ: در بیداری هم همین
دهد از طور است. البته در بیداری گاهی اوقات انسان تنفسی که انجام میدر بیداری هم همیناستاد: 

روی قصد است یعنی متوجه تنفس هست. منظور همان حرکت تنفسی است که مقتضای طبع است یعنی وقتی 
فت با طبع انجام کنم، این مطابق با طبع من است و مخالکشم یا در هوای آزاد استنشاق میکه الآن من نفس می

زنیم، قبلًا باید هایی که می معنا ندارد. در مثالکه تنفس غیراختیاری باشد شوقیه اصلًادهم. بله، درصورتینمی
تخیلی وجود داشته باشد. البته در اینها یک مطلب دیگری راجع به تخیل هست که اشکالی هم دارد حالا بعداً 

فرمایند که لازم نیست ولی جای ل هم لازم است یا لازم نیست؟ ایشان میکنند که آیا علم به تخیایشان بیان می
 صحبت دارد.

بادیِّ الثَّلاثةِ فی الجَمیعُ أی جَمیعُ الصور تکَتسَِی غایتهَا أما غایةُ  إذا عَلِمتَ هَذه فَاعلَمْ أنَّ کلَ المَّ
و التخیلِ فَاللذیذُ الخیالی و الخیرُ الحَیوانی العاملةِ فَمُنتهَی الحرکةِ عَلی کُلِّ حالٍ و أما غایةُ الشَّوقیةِ 

فإنَّ کلَ فعلٍ نفسانیٍ فَلِشَّوقٍ مَا و تخَیلٍ ما إلا أنَّ ذلکَ التخیلِ ربَّما کان غَیرُ ثاَبتٍ بَلْ سَریعُ البطُلانِ 
 1أو کَان ثاَبتاً و لکن لمَْ یشَعرُ بِه لِِنَّ التَّخیلَ غَیرُ الشُّعورِ بِالتَّخیل.

 ۀ عاقله و شوقیهغایت قو
پوشند؛ غایت قوۀ عامله وقتی که این را دانستی، پس بدان که تمام این مبادی غایت خودشان را می»

الیه حرکت است؛ نهایت حرکت است و غایت شوقیه و تخیل عبارت است از لذات خیالی و لذات  ٰهمان منتهی
ذلک نه به جنبه انسانیت که تفکر و امثال« رندگینفسانی و آن امور خیری که به خود حیوانیت انسان تعلّق می

باشد. چون ما در اموری که مربوط به حیوانات هستند با حیوانات شریک هستیم؛ مانند لذات جنسی، شهوی، 
کند ولی حیوانات هم در این قضیه مثل ما هستند. ذلک که فقط صورتش فرق میقوه، محبت، غضب و امثال

خورند ولی از نظر التذاذ شهوی هیچ آید، آنها کاه و یونجه میو خوشتان میخورید حالا شما چلوکباب می
 که فقط توجه به عالم حیوانیت دارند شاید کیفشان از ما بیشتر هم باشد!جهت  بسا آنها از اینکند چهفرقی نمی
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و شوهرم هم ام گفت: من خواب دیدم، مرد شدهکرد که میهایشان نقل میای از یکی از فامیلمخدّره
گفت: ناقُلا شما خیلی کیف زن شده است! و بعد هم که معلوم است! صبح بیدار شده بود و به شوهرش می

 کنید!می
او نفهمیده که خواب مجرد از مادی است و ممکن است التذاذ در خواب از بیداری بیشتر باشد و ثانیاً 

 نوع و التذاذ برایش ایجاد کرده است!چون مسئله برایش غیرعادی بوده است همین غیرعادی بودن ت
بسا ثابت نیست بلکه گیرد ولی این تخیل چهمّا انجام میٍ مّا و تخیلٍ خاطر شوقهر فعل نفسانی به»

چنین خواهیم گفت که چه مسائل و اشکالاتی پیش گوییم و همکه حالا مواردش را می« البطلان استسریع
ماند ولی فاعل به آن شاعر نیست زیرا تخیل با شعور اه با این فعل مییااینکه تخیل ثابت است و همر»آید می

 «.کنددر تخیل تفاوت پیدا می
  

 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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